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در پی گسترش مخالفتها علیه رژیم تهران
رهبران ایران پولهای خود را از کشور خارج می کنند
در روزهای اخیر، اخباری در برخی رسانه های معتبر جهانی منتشر شده است که حکایت از آغاز روند انتقال دارایی های شخصی مقامات جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران دارد. رسانه های چون نشریه اقتصادی فرانسه " لزاِکو" ، نشریه معتبر سیاسی "پولتیکو" و سی ان ان آی ریپورتر در گزارشهای مختلفی به روند ترانسفر شدن این دارایی ها توسط مقامات حکومتی تهران به خارج از ایران پرداخته اند.
نشریۀ فرانسوی "له زه کو" که معتبرترین روزنامۀ اقتصادی فرانسه است در شمارۀ امروز خود فاش کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایران نگران از وقوع انقلاب مردمی در این کشور در حال انتقال پول ها و دارایی های خود به کشورهای خارجی هستند. روزنامۀ "له زه کو" به نقل از "منابع بسیار مطلع در تهران" نوشته است که اطرافیان آیت الله خامنه ای و رؤسای بنیادهای مختلف و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران از اواخر ژانویه گذشته خروج دارایی های خود را از ایران آغاز کرده اند. "له زه کو" افزوده است که رهبران ایران تاکنون بخشی از پول های خود را به کشورهای غیرغربی نظیر پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی و مالزی منتقل کرده اند. برای نمونه، مبلغ 180 میلیون دلار از طریق بانک سپه به سه بانک در ترکیه منتقل شده است. همزمان بانک های ملی و صادرات 220 میلیون دلار را به بانک هایی در مالزی و اندونزی منتقل کرده اند. "له زه کو" افزوده است که روند انتقال پول های رهبران ایران از اواسط ماه فوریه گذشته شتابی چشمگیر پیدا کرده و بسیاری از چهره های محافظه کار رژیم اسلامی سرگرم کسب اطلاع در مورد انتقال پول های خود به چین هستند.
متن کامل این گزارش که به قلم نویسنده مشهور اقتصادی ایوه بوردیلون نگاشته شده چنین است 
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L'Iran craint une propagation de la révolte

Les deux principaux opposants ont été arrêtés, tandis que des dignitaires transfèrent des capitaux à l'étranger.

Téhéran durcit sa répression pour éviter une propagation de la révolte qui renverse ou déstabilise actuellement la plupart des régimes arabes. Malgré les démentis officiels, tout porte à croire que Hussein Moussavi et Mehdi Karoubi, les deux principales figures de l'opposition, ont été emprisonnés lundi soir à Téhéran, après avoir été placés en résidence surveillée à leur domicile et coupés de tout contact extérieur ces deux dernières semaines.

Tous deux sont pourtant d'anciens cadres du régime islamiste, puisque le premier a été Premier ministre entre 1981 et 1989 et le deuxième président du Parlement, mais ils s'étaient illustrés en juin 2009 lors de la contestation de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la tête du pays. Leurs partisans ont appelé hier à une manifestation, la troisième en deux semaines.

Une « journée de la haine »

Dans la foulée des révoltes tunisienne et égyptienne, l'organisation de la première manifestation, début février, un événement inédit depuis un an, avait valu aux deux leaders d'être qualifiés de « chefs de la sédition ». Le régime avait d'ailleurs organisé une « journée de la haine » - appellation qui n'aurait pas dérogé dans un roman de George Orwell -où des dizaines de milliers de personnes avaient appelé à la pendaison des deux opposants.

Parallèlement, pour renforcer le contrôle de l'information, la police iranienne a annoncé hier une nouvelle campagne contre les équipements de réception des chaînes de télévision satellite, qui, bien que théoriquement interdites, seraient regardées par un tiers des 74 millions d'Iraniens. Une trentaine de télévisions satellite en persan sont reçues en Iran, quoique la BBC et Voice of America soient brouillées.

Transferts de fortune

S'ils sont déterminés à étouffer dans l'oeuf tout « effet domino » de la révolte qui secoue actuellement le Maghreb et le Proche-Orient, les dirigeants iraniens prennent aussi leurs précautions à titre personnel. De source généralement bien informée à Téhéran, des proches du leader suprême Ali Khamenei, des dirigeants des fondations charitables ainsi que des chefs des gardiens de la révolution ont commencé fin janvier à transférer vers des pays sûrs, mais non occidentaux, Turquie, Pakistan, Turkménistan, Bangladesh, Indonésie, Malaisie, une partie de leur fortune personnelle détenue sur des comptes iraniens.

Trois banques turques auraient reçu 180 millions de dollars de comptes de la banque Sepah et 220 millions auraient été transférés vers une banque en Malaisie et une autre en Indonésie depuis les banques Melli et Saderat. Ces transferts se seraient accélérés mi-février. Des membres de l'establishment conservateur se renseigneraient actuellement sur les procédures à suivre pour des transferts vers la Chine. 

YVES BOURDILLON

آدم ربائی معرف ترس حکومت از گسترش مبارزات مردم است

برخورد حکومت ها با آزادی و گوهر وجود انسانی معرف خصلت آنان است. نگاهی کوتاه به رفتار جمهوری اسلامی با آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی معرف رفتار خودسرانه و قانون شکنی حکومت است. 

سران حکومت آقایان موسوی و کروبی را بدلیل اعتراضشان به تقلب در آراء مردم، سران فتنه نامیدند، سپس ادعا کردند که سران فتنه مبالغ هنگفتی از خارج دریافت کرده اند و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون اینکه حتی جرم آنها روشن باشد و یا اینکه خواهان رسیدگی دادگاهی به عملکرد ایشان باشند، به نحوی شرم آور و با مشت های گره کرده خواهان اعدام ایشان شدند. رفتاری بدور از اعتبار و حیثیت کسانی که خود را نماینده مردم میدانند.

چند روز است که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی توسط عمال رژیم ربوده شده اند و مقامات مسئول حتی خود را موظف به اعلام محل اقامت آنان نمیدانند و دادستان تهران، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات مسئول، مشتی دروغ و لاطائلات آشکارا ضد و نقیض تحویل مردم میدهند. از یکطرف ادعا میکنند که آنها زندانی نشده اند ولی از طرف دیگر به فرزندانشان اجازه داده نمیشود که والدین خود را ملاقات نمایند. به این اقدام نمیتوان جز "آدم ربائی حکومتی" نامی نهاد. 

بدون شک رفتاری که با آقایان موسوی و کروبی که همواره طرفداری خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام نموده اند، میشود، در مورد مخالفین نظام بمراتب شدیدتر است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که طرفدار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت و رعایت حقوق و آزادی های کلیه شهروندان است، آدم ربائی حکومت را بشدن محکوم نموده، از دادستان دادگاه کیفری بین المللی میخواهد که در گزارش اولیه خود پیرامون جنایات اخیر رژیم اسلامی، اسامی متهمان به این جنایات علیه بشریت را منتشر نمایند. ما همچنین از کلیه سازمان های سیاسی آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر اتنظار داریم که برای آزادی این هموطنان مبارز و سایر زندانیان سیاسی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

دوازدهم اسفند 1389 برابر سوم مارس 2011

info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/
شیرین عبادی خواستار بازنگری در قانونی اساسی برای دسترسی به حقوق برابر شد

) ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ ورییس کانون مدافعان حقوق بشربا انتشار بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن روز هشتم مارس برابر با ۱۷ اسفند– روزجهانی زنان- با طرح این موضوع که دسترسی به «حقوق برابر»متضمن اصلاح قوانین تبعیض آمیز است ورسیدن به این هدف مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است، از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقدمه یک حرکت مدنی و نه یک خواست سیاسی سخن گفت. شیرین عبادی در این بیانیه آورده است: «‌ روز ۸ مارس امسال (۱۳۸۹) روز ویژه ای است ، در این روز علاوه بر حقوق برابر زنان ، خواست های دموکراتیک مردم ایران نیز مورد مطالبه قرا ر می گیرد – مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که “تساوی حقوق ” است فراموش کنیم – در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابان ها آمده و از خواست همگانی حمایت می کنیم زیرا که دسترسی به “حقوق برابر ” جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست ، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه باز هم خواسته هایمان را نادیده بگیرند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « ۳۲ سال قبل در ۸ مارس – روز جهانی زن – طبق اطلاعیه ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت شد ، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدائی ترین حق خود یعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدریج هویت و شخصیت زن ایرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند . آنان که خود را حتی از مادران شان با ارزش تر می پنداشتند، بیشرمانه در قانون شان نوشتند که : ” دیه زن نصف دیه مرد است.»
درادامه خانم عبادی آورده است: « سیاست پیشگان حق ناشناس ، مبارزات زنان را برای پیروزی انقلاب فراموش کرده و در قانون شان نوشتند : “شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است مردانی که دست پرورده فرهنگ پدر سالار بودند برای خوش گذرانی هم جنسان خود قانون نوشتند و چهار زن عقدی و ده ها زن صیغه ای را مجاز دانستند و حتی در چند مرکز دولتی علنا مردان را تشویق به ازدواج موقت کرده و علاوه بر لذت دنیوی ، ثواب اخروی را نیز وعده می دادند.»
وی با خطاب دادن هموطنان ایران می نویسد: «‌خواهران گرامی، سالها صدای حق طلبی زنان را به انحاء مختلف خفه کرده اند . گاه به بهانه سوء استفاده ضد انقلاب ، گاه به دستاویز جنگ با عراق، زمانی برای حفظ امنیت ملی و زمانی دیگر به علت مبارزه با استکبار جهانی و دردناک تر آنکه نه تنها حاکمان سیاسی بلکه حتی بسیاری از روشنفکران نیز در به فراموشی سپردن زنان ، سهیم بوده اند – در سی و دو سال گذشته که برخی برای کسب قدرت سیاسی و بعضی دیگر برای تثبیت ایدئولوژی خود می جنگیدند ، فریاد حق طلبی زنان به گونه ای شایسته، شنیده نشد. زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند ، گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان ها در آوردند ، چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند – روزی که رهائی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم ، فرزندانمان تاریخ را به گونه ای دیگر خواهند نوشت …..زنان ایران نه تشنه قدرت سیاسی اند و نه طالب زندگی بی بند و بار ، بیزار از تحقیر و ستم، در جستجوی عدالت و برابری هستند .»
http://persian.iranhumanrights.org/1389/12/ebadi_constitution/
خبرنگاران سبز
افشای سوء استفاده کلان فرزندان خامنه ای از قرارداد طرح توسعه راه آهن ایران
چندی پیش هیاتی 38 نفره از چین به همراه وزرای راه و راه آهن این کشور به ایران سفر کرد که 5 روز در تهران و 2 روز در جزیره کیش اقامت داشتند. چینی ها که نقطه تمرکز قریب به اتفاق معاملات کلان نفتی و تجاری اخیر با دولت حاکم و نیروهای امنیتی مسلط بر اقتصاد ایران محسوب می شوند این بار قراردادی به مبلغ 13 میلیارد دلار تحت عنوان طرح توسعه راه آهن ایران امضاء کردند. قراردادی که بر آن اساس و بر خلاف روال قراردادهای بین المللی ، امکان افزایش نامحدود رقم مورد توافق وجود دارد!
قراردادی که پیگیری های کارشناسان ایران سبز نشان می دهد انعقاد آن ، بهانه و سرپوشی برای واریز میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ستم کشیده ایران به حساب های شخصی در خارج از کشور است.
از ابتدای گفتگوها در باره این قرارداد همه شواهد حاکی از ناسالم بودن روند آن داشت. بویژه آنکه "مسعود رهنما" مدیرعامل شركت ساخت و توسعه " از تاكیدات مقام معظم رهبری " برای انعقاد چنین قراردادی یاد می کرد و آن را علت تسریع در انجام این پروژه استراتژیک می دانست. وی می افزاید: به همین جهت در سفر هیات عالی رتبه چینی به ایران، قرارداد ساخت بیش از 5300 كیلومتر خط آهن به ارزش حدود 13 هزار میلیارد تومان میان جمهوری اسلامی ایران و چین منعقد شد. اما پیگیری ها و اسناد بعدی نشان داد که اصرار و دخالت رهبر حکومت از کجا ناشی می شده است.
تلاش کارشناسان ایران سبز برای دستیابی به اخبار پشت پرده این قرارداد (همانند دیگر قراردادهای قبلی بین حکومت ایران و چین که افشا شده اند) نشان می دهد بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از کل مبلغ این قرارداد ، اختلاس و رشوه ای است که نصیب واسطه های حکومتی ایران می شود و با توافق و اطلاع وزیر راه آهن چین به حساب افراد حقیقی ایرانی در شانگهای ، هنگ کنگ و ماکائو واریز شده است. طبق اطلاعات بدست آمده 76 نفر از مقامهای ایرانی برای واگذاری این قرارداد به چینی ها دخیل بوده اند که هر کدام از آنها بخشی از این اختلاس و رشوه کلان را نصیب خود ساخته اند. از جمله سرشناس ترین کسانی که در این خیانت نقش داشته و مبالغ دریافتی آنها مشخص شده می توان به افراد ذیل اشاره کرد: مسعود خامنه ای 50 میلیون دلار – مصطفی خامنه ای 85 میلیون دلار – میثم خامنه ای 90 میلیون دلار – حسن خامنه ای 120 میلیون دلار – مجتبی مصباح یزدی 12 میلیون و 200 هزار دلار – علی اکبر ولایتی 12 میلیون دلار - مرتضی بختیاری 2میلیون و 200 هزار دلار - روح الله حسینیان 4 میلیون و یکصدهزار دلار- سید مسعود میر کاظمی 11 میلیون دلار- حسین شریعتمداری 37 میلیون دلار- مصطفی علماء 1 میلیون و 200 هزار دلار- احمد وحیدی 1 میلیون و 600 هزاردلار- مجتبی ذوالنور 1 میلیون و 100 هزار دلار- علی نیکزاد 1 میلیون و 600 هزاردلار - کامران دانشجو 1 میلیون و 100هزار دلار - عبدالله عراقی 10 میلیون و 700 هزاردلار- محمد تقی مصباح یزدی 45 میلیون دلار- غلامحسین الهام 9 میلیون و 800 هزار دلار. اسامی تعداد دیگری از افراد این لیست هم به محض تایید خبری بانکی منتشر می گردد.
لازم به تاکید است که بیشترین سهم این مبلغ نصیب مجتبا خامنه ای گردیده که میزان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود। در همین رابطه وزیر راه آهن چین نیز 75 میلیون دلار از این مبلغ را شخصا به عنوان رشوه دریافت کرده و 300 میلیون دلار دیگر نیز به 19 نفر از مقامهای ذیربط چینی بعنوان رشوه و حق السکوت پرداخت کرده است. به همین سبب حدود 3 هفته پس از امضای قرارداد و پیگیرهای انجام شده از سوی دولت چین و فاش شدن فساد گسترده مناسبات اقتصادی این کشور با مقامهای ایرانی که خشم و اعتراض برخی دولت های غربی را به همراه داشت ، معاون نخست وزیر این کشور با اعلام اینکه چنین پرونده ای به دلیل فساد گسترده " اهمیت ملی " یافته ضمن عزل وزیر راه آهن چین از سمت خود ، دستور رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی را صادر کرد. عزل وزیر راه آهن چین و تبعات گسترده فساد مالی دولتمردان چین در ارتباط با قرارداد اخیر همچنین در دستور جلسه کمیته دائمی مجلس ملی چین قرار گرفته که از دیروز آغاز بکار کرده است.
در سالهای اخیر با حضور هرچه بیشتر گروههای امنیتی و مافیایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء در اقتصاد ایران ، فساد سازمان یافته در مناسبات اقتصادی ایران و چین به شدت گسترش یافته و تمامی نهادهای سیاسی و امنیتی و قانون گذاری کشور را درگیر خود ساخته است. درحال حاضر نقش تعیین کننده فرزندان رهبر ایران و مقامهای سپاهی و اطلاعاتی در مافیای اقتصادی کشور چنان آشکار و غیر قابل انکار است که برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به آن از هیچ جنایتی رو گردان نیستند. بعلاوه ، هر بار برای گروهی از افراد سرسپرده به حکومت واریز های کلانی در بانکهای خارج کشور صورت می پذیرد تا علاوه بر دریافت مزد " بصیرت " انگیزه های لازم برای تداوم سرکوب و پایمال کردن حقوق ملت را داشته باشند.
هم اکنون با حذف وزیر راه و ترابری ایران برای عدم انتشار فجایع کلان اقتصادی در پس پرده همکاریهای ایران بر باد ده با دولت چین ، مقرر شده تا کل پروژه " توسعه راه آهن ایران " و مراودات با چینی ها به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار گردد تا آن کنند با منافع ملت که خود دانند

وفات اربکان و تداوم نهضت اسلامی
استاد نجم الدین اربکان (مؤسس حرکت اسلامی ترکیه) در سن ۸۵ سالگی به دیار باقی شتافت و دیروز جنازۀ ایشان در شهر استانبول طی مراسمی پرشکوه و صدها هزار نفره و با حضور رؤسای احزاب و مقامات دولت ترکیه و شرکت بسیاری از شخصیتهای جهان اسلام و نمایندگان احزاب اسلامی تشییع و به خاک سپرده شد. بدین مناسبت سازمان موحدین آزادیخواه ایران ضمن تسلیت به بازماندگان و راهروان این بزرگمرد تــاریخ ترکیه، آرزو می کنیم که راه و طریق اسلامی اش بردوام و پر رهرو باشد. یاد و نامش رفیع و بلند و رحمت الله و جنت رضوان نصیبش باد. فیلم ۱، فیلم ۲، فیلم ۳
حقا که مطالعۀ تاریخ ترکیه برای مسلمین بسیار ضروریست؛ از این جهت که این مملکت نزدیک به ۶ قرن مرکز خلافت اسلامی بود؛ و روی این عنوان بر بخش بزرگی از جهان اسلام حکمرانی می کرد. و بگذریم از همۀ ضعفهای اساسی و فرعی اش، آخرین سنگر مسلمین در برابر استعمارگران غربی و صلیبی بود؛ دولتی که دامنۀ خود را تا عمق اروپا گسترش داد؛ و اما سرانجام بعنوان «بزرگترین دولت اسلامی معاصر» توسط استعمار فرانسه و انگلیس و با همکاری خیانتکاران محلی در دوران جنگ جهانگیر اول سقوط کرد. و لکن این اول کار بود؛ و بعد از سقوط دولت عثمانی نظامی دست نشانده و کافرکیش بر خـــود ترکیۀ جدید (استعماری) تحمیل گردید؛ و عنصر خائن و غداری مثل مصطفی کمال (که روزگاری فرماندۀ نیروهای عثمانی بود) در آن حاکمیت مطلقه پیدا کرد (مثل رضاخان ایران)؛ و در این مرکز خلافت و اسلامیت همه چیز معکوس گردید و «اسلام و مسلمانی» بکلی ممنوع گشت. و بر این اساس پایتخت از استانبول به آنکارا تغییر مکان داد؛ خط و زبان عربی (اسلامی) حذف و اذان و نماز ترکی گردید؛  و حتی قرائت قرآن ممنوع شد. همچنین لباس محلی اروپایی و روسری زنان در مدارس و ادارات ممنوعیت پیدا کرد؛ کما اینکه تاریخ اروپایی رسمی و ایام تعطیلی در ترکیۀ جدید (استعماری) تحمیل شد و..... و خلاصه اسلام و مسلمین در هر بعدی محروم و مقهور و دخالتشان در سیاست و حکومت در قلۀ خطرات قرار گرفت و مجازاتش اعدام و زندان شد. و اما از طرف دیگر فساد و فحشاء و میخوارگی آزاد؛ و قوانین دولتی در سایۀ زور سلاح جیش عَلمانی (لائیک) غربی گردید. و آنگـاه ترکیۀ جدید! از همان اوایل استعمار صهیونی را برسمیت شناخت؛ و در همین راستا این نظام دست نشانده و کافرکیش که می بایست «از فرق سر تا نوک پا غربی شود» به عضویت پیمان ناتو درآمد؛ لکن بعد از دهها سال هنوز به عضویت اتحادیۀ اروپا در نیامده است. و طبعا در این میدان مسلمانان زیادی «کشتار و اعدام و زندانی» و دچار سرکوب و خفقان گشتند؛ تا جایی که در دهۀ ۴۰ (ه - ش) عدنان مندریس نخست وزیر اصلاح طلب علمانی! به جرم تنازل و نرمش در برابر مسلمین توسط جیش اسلام ستیز ترکیه دستگیر و در جزیرۀ اِمرالی همراه با یارانش اعدام شد. و جهت روشنی وضع ترکیه بعد از سقوط دولت عثمانی و تحمیل نظام کافرکیش عَلمانی (سکولاریسم کافرکیش) این مثال بسیار روشنگر میباشد: «شتری آوردند و رویش کتابهای اسلامی و قرآن و حدیث بار کردند؛ و او را رو به قبله نموده و راندند! و این جمله را بدرقۀ راهش کردند: برو! و از کجا آمده ای به همانجا برگرد».
بعد از اینهمه ظلم و جنایت و اسلام ستیزی؛ و بعد از کودتای ارتش عَلمانی (لائیک) در سال ۱۳۴۰ (هـ - ش) و اعدام عدنان مندریس؛ مردم ترکیه آتشین تر گردید؛ و بجای تسلیم شدن، در مبارزه و مخالفت با نظام کافرکیش کمالی راسخ تر و صریح تر گشت؛ و حتی از کار اصلاح طلبی عدنان مندریس هم عبور نمود. و در اینجا بود که نجم الدین اربکان پا به عرصۀ ظهور نهاد و با استفاده از ارث فکری بدیع الزمان سعید نورسی دست بکار شد و اولین حزب ملی - اسلامی موسوم به «نظام وطنی» را در سال ۱۳۵۰ (هـ - ش) تأسیس کرد. اما اسلام ستیزان عَلمانی تاب تحمل این حزب را نیاورده و دیری نپایید که آن را منحل کردند. لکن مُبارز خستگی ناپذیر نجم الدین اربکان کسی نبود که این مانع تراشی او را منصرف و از مبارزات آزادیخواهانه و دارای ماهیت اسلامی بازدارد؛ و در نتیجه حزب جدیدی را به نام «سلامت وطنی» تأسیس نمود؛ حزبی که در اندک فرصتی موفقیت های بزرگی بدست آورد و علاوه بر حضوری قوی در مجلس؛ با بلند اِجَویت حکومت ائتلافی تشکیل داد و چند وزارتخانه را بخود اختصاص داد و اربکان هم سمت معاونت نخست وزیری را بعهده گرفت. و اما اسلام ستیزان عَلمانی و سلاح بدست احساس کردند که اوضاع خطرناک و چاره در «کودتای جدیدی!» میباشد؛ وهمین بود که در سال ۶۰ (هـ - ش) مجددا کودتا کردند و دروازۀ همۀ احزاب را بستند؛ اما هدف اصلی بستن میدان فعالیت مسلمین بود.
لکن با توجه به اینکه مردم ترکیه «مسلمان و اسلامخواه» بودند اثبات کردند که: یا میدانی برای کار سیاسی وجود نخواهد داشت؛ و یا اینکه مسلمین در آن شریک خواهند بود و آزادی و فعالیت آنها «بنیان سیاست و فعالیت سیاسی» را تشکیل می دهد؛ چرا که وقتی جامعه ای مسلمان است؛ ممنوعیت فعالیت مسلمین مساوی با ممنوعیت فعالیت آن مجتمع خواهد بود. و بهمین جهت وقتی بعد از کودتای سال ۶۰ مجددا دروازه های سیاست و احزاب را باز کردند؛ فعالیت نیروهای اسلامی که در رأس آنها «نجم الدین اربکان» قرار داشت از سر گرفته شد؛ و علیرغم سیاستهای قبلی مبنی بر «ممنوعیت فعالیت مسلمین» و انحلال متناوب احزابی که ماهیت اسلامی داشتند؛ جلو فعالیت آنها را بصورت مطلق بگیرند؛ و از همین روی «حزب رفاه» تشکیل و در اولین انتخابات آرای وسیعی بدست آورد و با حزب راه راست یک حکومت ائتلافی تشکیل داد. و در اینجا بود که باز کودتاچیان به فکر کودتا افتادند؛ و آخرش یک کودتای نرم (تهدیدی) علیه حکومت اربکان و تانسو شلر بعمل آوردند (کودتای سوم!)؛ که به دنبالش اربکان برکنار و از فعالیت سیاسی محروم و حزب رفاه نیز منحل گشت. بعد از حزب رفاه نوبت تأسیس «حزب فضیلت» رسید؛ که دیری نپایید و آن را هم منحل کردند. آنگاه این مبارزان حزب جدیدی به نام «سعادت» تأسیس کردند؛ و با چنین صعوباتی به مبارزات خود ادامه دادند. و اما سرانجام بعد از تقریبا ۸۰ سال سرکوب خونین عَلمانی و استبداد لائیکی، سرانجام در انتخابات سال ۸۶ (هـ - ش) همۀ دولت اعم از «مجلس و حکومت و ریاست جمهوری» به دست احزاب جدید اسلامی به رهبری رجب طیب اردوغان افتاد (یعنی حزب عدالت و توسعه - که بنابر محرومیت اربکان از فعالیت سیاسی از حزب فضیلت - به رهبری رجایی کوتان - انشعاب کرد)، حزبی که رهبرانش افتخار شاگردی نجم الدین اربکان را دارند، و با وجود تفــاوت روش با حزب کنونی اربکان (حزب سعــادت)، لکن بر «ماهیت اسلامی و برنامه های ملی - ملی گروش» اصرار ورزیدند و دنبال ملی و مردمی کردن «دولت و حکومت» هستند؛ به طوری که همین حالا در ترکیۀ عَلمانی! از بزرگترین نفوذ مردمی برخوردار بوده و اســـلام ستیزان در همۀ عرصه های سیاسی و مردمی به حاشیه رفته اند.
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